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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل 

 بیت طاهرینش

اینکه ادمی از ثروت خود به .یکی از فضائل اخلاقی ،سخاوت و بخشندگی است

پیامبران و امامان .دیگران چه نیازمندان چه مهمانان ببخشی توصیه دین اسلام است

علیهم اسلام همگی بخشنده بودند وداستان های زیادی از کرامت انها نقل شده 

 .ایی از سخاوت پرداخته شده استدر این کتاب به ایات و روایات و داستانه. است

 کرمانشاه.1041زمستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ارزش سخاوت

 

 :قرآن مي فرمايد

 ((ويؤ ثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصه و من يوق شح مفسه فاولئك هم المفلحون))

خود نياز دارند و كسيكه از بخل مؤمنين كساني هستند كه ديگران را برخود تر جيح داده و ايثار كرده ولو اينكه 

 .خود را نگهداري نمايد جزو كساني است كه رستگارند

 

  نیالرازق ریو هو خ خلفهیفهو  ئیو ما أنفقتم من ش

 (۹۳سبأ   )

 .خدا بهترین روزی رسان استانچه انفاق کنید می ماند که 

 (۲۷۲بقره   ) و أنتم لاتظلمون کمیإل وفی  ریما تنفقوا من خ و

 .به شما برمی گردد و شما مورد ظلم قرار نخواهید گرفتانچه انفاق کنید

به .و اکرم الاکرمین یعنی از همه کریم ها خدا کریم تر است.خداوند کریم است

همه خلق روزی می دهد درحالی که اکثر مردم با او دشمنند و اکثر مردم کره زمین 

خداوند که خالق انهاست عمل نمی کنند بلکه بی دین هستند و نه تنها به دستورات 

 .مرتکب گناهان بزرگ هم می شوندولی باز خدا روزی انها را می دهد



ا ً عنِدَْهُ قالَ قالَ الَّذِي عنِدَْهُ عِلمٌْ منَِ الكْتِابِ أنََا آتِيكَ بِهِ قبَْلَ أَنْ يرَْتدََّ إِليَكَْ طرَْفكَُ فَلمَّا رآَهُ مُستَْقِر40ّ

ي غنَِيٌّ ضْلِ ربَِّي ليِبَْلُوَنِي أَ أَشْكرُُ أمَْ أَكْفرُُ وَ منَْ شكَرََ فَإنَِّما يَشكْرُُ لنَِفسِْهِ وَ منَْ كَفرََ فإَِنَّ ربَِّهذا منِْ فَ

 1 كَريِمٌ

پيش از آن كه چشم بر هم زنى، آن را نزد تو »: داشت گفت( آسمانى)كسى كه دانشى از كتاب ( اما)

اين از فضل »: را نزد خود ثابت و پابرجا ديد گفت( تخت)آن ( سليمان)كه و هنگامى ! «خواهم آورد

 هر و! كنم؟ مى كفران يا آورم پروردگار من است، تا مرا آزمايش كند كه آيا شكر او را به جا مى

( كه نموده، زيان خويش به) نمايد كفران كس هر و ;كند مى شكر خود نفع به كند، شكر كس

 !«است كريم و غنى من، پروردگار

2يَا أيَُّهَا الإِْنسَْانُ مَا غرََّكَ بِرَبكَِّ الْكرَيِمِ
 

 .(و نافرماني او كردي)اي انسان، چه باعث شد كه به خداي كريم بزرگوار خود مغرور گشتي 

مثََلُ الذَِّينَ  }:خداوند مي فرمايد. در قرآن مجيد در مورد سخاوت و بخشش بسيار تأكيد شده است

يُضَاعفُِ لِمنَْ  أمَْواَلَهمُْ فِي سبَيِلِ اللَّهِ كمَثََلِ حبََّةٍ أنَبَْتتَْ سَبعَْ سنََابِلَ فِي كُلِّ سنُبُْلَةٍ مِائَةُ حبََّةٍ واَللَّهُينُْفِقُونَ 

 »{ يشََاءُ واَللَّهُ واَسعٌِ عَليِمٌ
3
اي  ل كساني كه دارائي خود را در راه خدا صرف مي كنند، همانند دانهمثَ .

ر كه بخواهد آن را ه براي خداوند و باشد دانه صد خوشه هر در و  هفت خوشه بروياند است كه

  .«آگاه است( و از همه چيز)فراخ ( قدرت و نعمتش)چندين برابر مي گرداند و خدا 

 ﴿:خداوند يكي از نشانه هاي مهم ايمان را انفاق در راه خداوند معرفي مي كند، چنانكه مي فرمايد

قنَْ ومَمَِّا الصَّلاةَ ويَُقيِمُونَ بِالْغَيبِْ يُؤمْنُِونَ الَّذِينَ 4﴾اهمُْ ينُفِقُونَرزََ
آن كساني كه به دنياي ناديده باور ».  

  .«ايم مي بخشند مي دارند و نماز را به گونه شايسته مي خوانند و از آنچه بهره آنان ساخته

 يُحبُِّ واَللَّهُ ۗ  ينَ عنَِ النَّاسِ واَلعَْافِ الْغيَظَْ واَلكَْاظمِِينَ واَلضَّرَّاءِ السَّرَّاءِ فيِ ينُْفِقُونَ الَّذيِنَ ﴿: فرمايد و نيز مي
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 6انفطار 
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 162: بقره 
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 3: بقره 



آن كساني كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي، به احسان و بذل و »  5﴾المُْحْسنِِينَ

بدين وسيله در )د و كنن خورند و از مردم گذشت مي يازند و خشم خود را فرو مي بخشش دست مي

  .«نيكوكاران را دوست مي دارد( هم)خداوند ( شوند و صف نيكوكاران جايگزين مي

و نجات از عذاب * ص*از آثار بسيار مهم سخاوت آمرزش گناهان و جلب رضاي خدا و رسول الله 

 لا وَ منًَّا أنَْفَقُوا ما يتُْبعُِونَ لا ثمَُّ اللَّهِ سبَيلِ  في أمَْوالَهمُْ ينُْفِقُونَ الَّذينَ ﴿: الهي است خداوند مي فرمايد

6 ﴾ يَحزْنَُونَ همُْ لا وَ عَليَْهمِْ خَوفٌْ لا وَ ربَِّهمِْ عنِدَْ أَجْرُهمُْ لَهمُْ أذَىً
كساني كه دارائي خود را در راه .»

رسانند، پاداششان نزد  خدا صرف مي كنند و به دنبال آن منتّي نمي گذارند و آزاري نمي

و نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه ( داند و اندازه اجرشان را كسي جز خدا نمي)پروردگارشان است 

 و نيز حضرت   .«اندوهگين خواهند شد

لَو لا ما عرََفتُ منِ كَرَمكَِ ما رَجَوتُ ثَوابكََ، و أَنتَ أَكرَمُ الأكَرمَينَ بتَِحقيقِ . ..إِلهي »(: ع)امام على

رمَ تو را نشناخته اگر كَ! ... خداى من]7[؛«آمالِ الآمِلينَ، و أرَحمَُ منَِ استرُحمَِ فِي تَجاوزِهِ عنَِ المذُنبِينَ

ترينِ  بستم و تو براى برآوردن آرزوهاى آرزومندان، كريم بودم، به پاداش تو اميد نمي

ترين كسى هستى كه از او رحمت خواسته  كاران، مهربان هايى، و در مورد گذشت از گناه ترين كريم

 .شده است

  امام صادق علیه السلام
8 

هيچ مؤمنى نيست مگر آن كه بخشنده است و تنها آن . است  سخاوت از اخلاق پيامبران و ستون ايمان

. كس بخشنده است كه از يقين و همتّ والا برخوردار باشد ؛ زيرا كه بخشندگى پرتو نور يقين است 

                                                           
5

 .( 231: آل عمران 
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 161: بقره 
7

 .ق9041، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 911، ص 19 مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج  
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91، ح133، ص12ج ( بيروت-ط)بحارالأنوار - 28مصباح الشريعه ص 
[  مؤُمنٌِ]السَّخاَءُ منِْ أَخلْاَقِ الْأنَْبِیاَءِ وَ هوَُ عمِاَدُ الْإیِماَنِ وَ لاَ یَکوُنُ مؤمنا 

 علََیْهِ ماَ بَذَلَمنَْ عَرَفَ ماَ قصََدَ هاَنَ  -وَ لاَ یَکوُنُ سخَِیاًّ إِلَّا ذُو یَقِینٍ وَ همَِّةٍ عاَلِیَةٍ لِأنََّ السَّخاَءَ شعُاَعُ نوُرِ الْیَقِینِ -إِلَّا سخَِیاًّ

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa48355


 . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

9:فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله  

ك استسخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدي  . 

    

:فرمود امام على علیه السلام   
10 

هاى والايى هستند كه خداوند سببحان آن دو را در وجبود هبر كبس كبه        سخاوت و شجاعت خصلت

 .گببببببببببببذارد  دوسببببببببببببتش داشببببببببببببته و او را آزمببببببببببببوده باشببببببببببببد مببببببببببببى    

گفته اند كه روزها روزه داشته و براي افطار گوساله اي را ذبح نموده و طعام مي كبرد و  ( ع)درباره حضرت ابراهيم

در بباب پيبامبر    همچنين. وقت افطار در ب خانه منتظر مهمان مي شد و تا مهماه بر او وارد نمي شد افطار نمي فرمود

شخص عربي پيش پيامبر آمده و رداي حضرت را گرفته و كشيد بطوريكبه اثبر   : آمده است كة( ص)گرامي اسلام 

نزد توست بده  يا محمد به من از اموال خدا كه در: سپسبه حضرت گفت. كشيدن ردا بر گردن حضرت نمودار شود

دربباره سبخاوت پيبامبر    ( ع)علبي  . كه به او مبالي بدهنبد   كرده و تبسم نموده و دستور دادند پس حضرت به او نگاه

 .رسول خدا كريمترين مردم در دادن مال بود: فرمود( ص)اسلام

مرا امر نمود به سخاوت و نيكي  خداوند. من ادب كرده خدا بوده و علي ادب كرده من است : فرمود( ص)پيامبر

از جابر انصاري است كه هر كس . خل و بداخلاقي استو نهي كرد مرا از بخل و ستم و مبغوضترين چيز نزد خدا ب

 .از پيامبر تقاضايي مي كرد جواب نه از حضرت نمي شنيد

را ببه او معرفبي   ( ع)روزي مردي اعرابي وارد مدينه شده پرسيد سخاوتمند ترين مردم مدينه كيست؟ امام حسين

را در حال نماز ديد ايستاد و چند شعر  نمودند و به محل حضرت راهنمائيش كردند عرب وارد مسجد شده آنجناب

اينك نااميد نشده آنكه بتو اميد داشته و كوببه در خانبه ات را ببه اميبد بخشبش كوبيبده تبو        )ضمون خواند به اين  م
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11، ح 142، ص14ج ( بيروت-ط)بحارالأنوار - 1، ح  04، ص  0ج( الاسلاميه-ط)كافي

اَلسَّخىُّ قَریبٌ منَِ اللّه ، قَریبٌ منَِ الناّسِ ، قَریبٌ منَِ  

 الجنََّة؛ِ

10
 

2001، ح  113تصنيف غررالحكم و دررالكلم ص 
 سُبحانَهُ فیمنَ أَحبََّهُ وَ امتحََنَه؛ُ   ةٌ، یضَعَُهاَ اللهّاَلسَّخاءُ و َالشَّجاعَةُ غَرائِزُ شَریفَ 



سخاوتمند و پشتيبان بيچارگاني پدرت نابود كننده فاسقين بود اگر نبود راهنما ئيهاي پدر و جدت پيكر ما را جهبنم  

 ( .فرا مي گرفت

نماز را تمام كردنه بقنبر فرمود از مال حجاز چيزي باقي ماند ه عرضكرد چهار هزار دينار موجبود  ( ع)امام حسين

دو ببرد خبود را از   ( ع)وقتي دينارها را حاضر نمود امام . دستور داد بياور كسي كه سزاوارتر به آن بوده رسيد. است

شرم و حيا دستش را از شكاف درب خارج نموده به اعراببي تقبديم   تن در آورده پولها را در آنها پيچيده و بواسطه 

 :كرد و اين شعر را خواند

بدان نسببت ببه تبو مهرببانم كبه اگبر در فبرداي آينبده وسبيله          . بگير اين مقدار را و من از تو پوزش مي خواهم 

ييبر پبذير اسبت انبك     ايستادني ما را بدست آيد ثروت سرشاري بر تو ريزش خواهد كرد اما گذشت زمان خيلبي تغ 

 .دست ما از نظر مالي گشاده نيست

گريبه ام ببراي   . هرگبز  : گفت. امام فرمود شايد آنچه كه داديم كم بود. اعرابي پول را گرفته شروع بگريه نمود 

 .اين است كه چگونه سخاوتمند شما در دل خاك جاي مي گيرد

پشت مباركش اثري غير متعارف مشاهده شد  بر( ع)هنگام دفن حضرت امام حسين: شعيب بن عبدالرحمن گفت 

بواسطه انباهاي نان و خرمائيكه بر در خانبه سبخاوتمندان و   : سبب پيدايش آن اثر را پرسيدند فرمود( ع)از امام سجاد

 .بيوه زنان مي برد اين اثر پيدا شده است

مردم دارد حضبرت  لت بيشتري بر يچه كسي از نظر ايمان فض: آمده سؤال كرد( ص)شخصي خدمت رسول خدا

 .كسيكه از همه مردم گشاده دست تر باشد: ودفرم

 
سخاوتمند به خدا و بهشبت و مبردم نزديبك اسبت و از آتبش دور مبي باشبد و        : فرمود( ص)پيامبر 

ا و مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزديك است و جاهل بخشنده بهتراست نبزد خبدا از   بخيل از خد

 11.عابد بخيل

 :فرمود( ص)همچنين حضرت رسول 
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 73، ح 703، ص 37حار الانوار، ج ب 



 12((الجنه دار الاسخياء))

 .بهشت منزل سخاوتمندان است

 سخاوت كن كه هر كس كو سخي بود

 روا نبود كه گويم دوزخي بود    

 

اند كه روزها روزه داشته و براي افطار گوساله اي را ذبح نموده و  گفته( ع)درباره حضرت ابراهيم

طعام مي كرد و وقت افطار در ب خانه منتظر مهمان مي شد و تا مهماه بر او وارد نمي شد افطار نمي 

.فرمود  
تو را آگاه نكبنم از چيزيكبه باعبث نزديكبي ببه خبدا و       : به يكي از حاضرين مجلس خود فرمود( ع)دق ام صاام

سخاوت را پيشه كن زيرا خداوند دسته اي از : بهشت مي شود و از آتش جهنم دور مي كند عرضكرد بفرمائيد فرمود

چنين اشخاصي را اهل احسان . رار دهدمردم را بر حمت خود خلق نمود تا ايشان را مورد مغفرت و رحمت خويش ق

اينها مقصد و مقصود مردمند در احتياجات خودبه ايشان روي مي آورند تا آنها را زنده كنند . و منبع نيكي قرار داده

 .ايمن و آسوده هستند در روز قيامتهمانطوريكه باران زمين تشنه و آب نديده را زنده مي كند اين دسته از مؤمنين 

كه من از سخي عذاب قبر و شدت قيامت را رفع نمايم و : از خدا نقل نمود كه حق تعالي مي فرمايد (ص)پيامبر 

سخاوتمند صبح و شام ننمايد مگر آنكه آمرزيده شود و چون خدا كافر سخاوتمند را حكم به جهنم كند ببه مالبك   

 .دوزخ ميگويد كه رخصب ده جهنم را عذاب او را كمتر نمايد

 :شعر 

 نيست نكوتر ز سخاو پيشه  م زهر انديشه تجربه كرد

 برگذر  قافيه اينك كرم  خاصه ز بهر درم آمد كرم
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 66، ص 6محجة البیضاء، ج  



سادات مردمبان در  : فرمود( ص)پيامبر. بدرستيكه نيكان در نعمت اند و بدرستيكه فاسقين در آتشند: قرآن فرمود

ه مبر  وحشبي را ببا دام صبيد     در مثال آمده اسبت كب  . دنيا سخاوتمندان هستند و سادات مردمان درآخرت اهل تقوا

 . ميتوان كرد و آدمي را با احسان و انعام

 كرم پيشه كن كادمي زاده صيد

 با حسان توان كرد وحشي بقيد    

 چو دشمن كرم بيند و لطف وجود

 نيايد ازو هيچ بد در وجود    

مال هنگفتي در اختيار مسلمان تصور نكند كه همواره بايستي فردي دست بذل و بخشش از آستين بيرون كند كه 

داشته باشد و آدم بينوا كه ثروتي ندارد بذل و بخشش او حساب نمي شود نه چنين نيست بلكه بينبوا هبم مبي توانبد     

زيادي هزينه زندگيش را به نفع ديگران به مصرف برساند واز اين كار هم دريغ نداشبته باشبد چبه آنكبه ايبن عمبل       

ت كه اينگونه بخشش از مال هنگفتي كه ثروتمند مي كند برتر و بهتر نهايت كوشش مرد تهيدست است و شكي نيس

كسيكه به چيزي اشتها و تمايل داشته باشد و دست رد بسينه اشتهاي خود زند و ديگري : فرمود( ص)لذا پيامبر. است

د او درگذرد و او را بر خود مقدم دارد و آنچه محبوب نزد خدا مي داند در اختيار او نهد خداي متعال از اعمال ناپسن

 .را به ببخشايد

 تبو  ؛از«أللبّهُ  يبا  الأكَرمَينَ أكَرمََ يا الأكَرمَِ، الكرَيمِ بِاسمكَِ أَسأَلكَُ» :فرمود دعايي در (ص)خدا پيامبر

! –خدا اى ترها، كريم ترينِ كريم اى ترينت، كريم و كريم نام واسطه به خواهم، مي
13 

 نمبي  يبد ام تبو  پباداش  به بودم، نشناخته را تو كرَمَ اگر – – –  !من ؛خداى«– –  إِلهي» (:ع)على امام

 از گذشبت  مبورد  در و هبايى،  تبرين  كبريم  ترينِ كريم آرزومندان، آرزوهاى برآوردن براى تو و بستم

 –است شده خواسته رحمت او از كه هستى كسى ترين مهربان كاران، گناه
14 

 چرا خنديدى؟

 :گفت و آمد، مسجد به شخصى اعرابي
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  –ق۱۸۱۴، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۸۱۴کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، ص 

ق۱۸۴۱، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۱۱، ص ۱۱ بحار الانوار، ج مجلسی، محمد باقر،  14
 کَرَمکَِ  منِ عرََفت   ما لا لَو – –

نتَ  و ثَوابَکَ، رَجوَت   ما
َ
کرَم   أ

َ
رحمَ   و الآملِینَ، آمالِ  بِتحَقیقِ  الأکَرَمینَ  أ

َ
 فِی است رحمَِ  مَنِ  أ

 الم ذنِبینَ  عنَِ  تَجاوزِهِ 



 كند؟ مي رسيدگي  يا رسول الله در قيامت چه كسي به حساب مردم

 (ك و تعالي جل جلاله ربيتبار)عزوجل الله پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود،

 رفت و خنديد اعرابي

 چرا خنديدى؟ :فرمود  پيغمبر صلى الله عليه و آله

 براي اين كه: گفت

 15«كريم زماني كه به قدرت برسد مي بخشد»

 

 

 الکَْرَم  أُصوُلَ
يعنبي شبما منببع كرامبت      « الکْوَرَم   وَ أُصوُولَ  »خبوانيم  مبي ( ع)بيبت   در زيارت جامعه درباره اهل

صباحب صبفت كرامبت و    ( ع)يعني هر كريمي در هر زمان و مكاني از چشمه وجود اهبل بيبت  . هستيد

 .شود ديگر صفات الهي مي

 !مردم چهار دسته اند

 !يا كريمند يا سخيند يا بخيلند يا لئيمند. مردم چهار دسته هستند:پيامبر خدا فرمود

اما سخي ان فبردي اسبت كبه    .اما كريم ان شخصي است كه خود نمي خورد و به ديگران مي بخشد

اما بخيل ان فردي است كه خود مبي خبورد و ببه ديگبران نمبي      .خود مي خورد و به ديگران مي بخشد

 16.بخشد و اما لئيم ان شخصي است كه خود نمي خورد و به ديگران هم نمي بخشد

السلام كه همه كريم بودند ،امام حسن مجتبي عليه السبلام ببه عنبوان كبريم     در ميان اهل بيت عليهم 

 .اهل بيت و فاطمه معصومه سلام الله عليها به عنوان كريمه اهل بيت معروف شده اند

 ملت ايران سخاوتمند است

مردم در استان لرستان . خوشبختانه ملت ايران مهمان نواز و سخاوتمند هستند البته كم و زياد دارد

روستايي در لرستان بنام گاوكش هست كه علت اين نام روستا اين است كه در . خيلي باسخاوتي دارد
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نجونا و رب :قال ! الله عز و جل :قال أعرابي يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القیامة قال »، الجزء الأول؛ 1/ 9: مجموعة ورام 

 «.الكعبة قال و كیف ذاك يا أعرابي قال لأن الكريم إذا قدر عفا
16

 خوبیها و بدیها بخش سخاوت 



در خيلي از جاهاي لرستان مهمان وارد منزلي مي .گذشته مهمان مي امد گاو براي او سر مي بريدند

مين كار را حتي اگر نيمه شب مهمان مي امد ه. شد صاحبخانه فورا براي او گوسفندي سر مي بريد

.مي كردند  

 سخاوت عجیب ایه الله بروجردی

مرحوم آيت الله بروجردي خيلي سخاوتمند بود. در حالات ايشان نقل شده كه در بروجرد خيلي ملك 

پدري داشت. آقا يكي از ملك ها را مي فروشد و چك پول ملك را زير تشكشان مي گذارد. يك 

بنده خداي فقيري هم بود كه ماهانه مي آمد از آقا مبلغ جزيي مي گرفت. اين فقيري كه هر ماه مي 

آمد از آقا مبلغي مي گرفت خدمت آقا مي آيد آقا زير تشك دست مي كند پولي برمي دارد فكر مي 

كند كه ده توماني است به اين فقير مي دهد. فقير هم مي رود بعد مي بيند چند هزار تومان پول است. 

مي گويد آقا اشتباه كرده است آقا از اين پول ها به من نمي داد. برمي گردد به آقا مي گويد كه آقا 

شتباه شده است. آقا نگاه مي كند مي گويد اشتباه شده اما انگار اين پول قسمت شما بوده است برو 

 .خرج كن

آری سخاوت و کریم بودن خداوند کریم نشان می دهد که مابندگان او باید رنگ 

 .سخاوتمند و بخشنده باشیم و از بخل و خساست دوری کنیمخدایی را بگیریم و ماهم 

 

.بخل و خساست مورد مذمت و نهي اسلام قرار گرفته است  

الَّذينَ يبَْخَلُونَ وَ يَأْمرُُونَ النَّاسَ بِالبُْخْلِ وَ يكَتْمُُونَ ما آتاهمُُ اللَّهُ منِْ فَضْلِهِ وَ أَعْتدَْنا لِلكْافرِينَ عَذابا ً »

  مُهينا ً«17؛

آنان كه بخل مي ورزند و مردم را به بخل وا مي دارند و مالى را كه خدا به آنها داده است پنهان 

 .مي كنند. و ما براى كافران عذابى خواركننده مهيا ساخته  ايم

البته ممكن است آنها با زبان فرمان ندهند، بلكه با عمل خود، صفت بخل را ترويج كنند و ديگران هم 

با ديدن امساك و بخل آنها به سوى اين صفت ناپسند كشيده شوند. مسلم است كسانى كه مبتلا به اين 

 .بيمارى روحى هستند، حتي به پدر و مادر و خويشان خود هم نيكى نخواهند كرد
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 .11نساء،  



ويژگى ديگر افراد بخيل آن است كه آنها نعمت ها و امكاناتى را كه خدا از فضل خود به آنها داده، 

و خود را به نادارى و فقر و تنگ دستى مي زنند. اين بدان جهت است كه  هميشه مخفى مي كنند
  .ديگران از آنها انتظار احسان و انفاق نداشته باشند18

خانمي كه شوهرش .عده اي از خانواده ها از دست خساست مرد خانواده در سختي بسر مي برند

دندانهايم نمي دهم وناچارم به كميته ثروتمند بود مي گفت هرچه مي كنم شوهرم پول براي ترميمم 

!امداد مراجعه نمايم  

دكتري پدرخود را تحت پوشش كميته .خانم ديگري مي گفت شوهرم پول براي خريدلباس نمي دهد

متاسفانه عده اي از مردم بخصوص در افراد ثروتمند هستند كه خيلي خسيس و ...امداد قرار داده بود و

!بخيلند  

!اجار مي گويند خيلي خسيس بود و عاقبت بر اثر خساست خود كشته شددرباره آغا محمدخان ق  

عبدالله مستوفي در كتاب شرح زندگاني من كه يكي از منابع مهم در مطالعه دوران قاجاريه محسوب 

مي شود، دليل به قتل رسدن او را اين گونه شرح مي دهد:» در ايام محاصره شوشا، مقداري خربزه براي 

شاه آورده بودند كه تحويل آبدار خود نموده و امر داده بود كه هر وعده مثلا نصف يك دانه از آن ها 

را كه يك ظرف مي شود در سفره غذاي او بگذارند. خربزه ها زودتر از حسابي كه شاه داشته است 

تمام مي شود. شاه تاريخ روز آوردن خربزه ها و اين كه چند دانه آن به مصرف رسيده و چند دانه آن 

بايد باقي باشد دقيقا تعيين مي كند و از آبدار باقيمانده را مطالبه مي نمايد. آبدار هم نجات را در 

حقيقت گويي مي پندارد و اعتراف مي كند كه با دو نفر از پيشخدمت ها آن ها را خورده اند. شاه براي 

همين جرم، امر به كشتن هر سه نفر مي دهد. بعد از آن كه به خاطر او مي آورند كه شب جمعه است، 

اعدام آن ها را به صبح شنبه محول مي نمايد و چون محكومين به تجربه مي دانستند كه حكم شاه 

استيناف پذير نيست، شب شنبه سه نفري وارد اتاق خواب او شده كارش را مي سازند و جواهرهاي 
 «.سلطنتي را برداشته فرار مي كنند19
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 نشر هرمس/ عبدالله مستوفی : نوشته / تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه / شرح زندگانی من  



 السلام  بخشندگى وسخاوت اهلبيت عليهم

السلام وابستگى مالى و وابستگى دنيوى نداشتند، بخشش مال برايشان بسيار آسان  چون اهلبيت عليهم

 . بردند  بود و از آن لذت مى

اى  گذاشتند تا اگر گرسنه آله اكثرا موقع خوردن غذا، در منزل خود را باز مى و عليه الله رسولخدا صلى

 . او هم غذا شوند  آمد با

ترين افراد بود و نشد شخصى از حضرت درخواست كمك كند ولى رسولخدا  پيامبر بخشنده

اگر : فرمود كردند و اگر نداشتند، مى بلكه اگر داشتند، كمك مى. آله جواب منفى دهد  و عليه الله صلى

 . بخشم  خداوند سبحان بدهد بتو مى

 (6).ام  تر نديده تر و پاكيزه تر و با شجاعت امبر بخشندهمن كسى را از پي: بن عمر  عبداللّه

* * * 

 السلام  هاى شب على عليه كمك در نيمه

در حالى كه . بردند  گذاشتند و در منزل فقراء مى اى گذاشته و بردوش مى شبها مواد غذائى را در كيسه

 دانستند كه اين مرد خيرّ كيست؟  آنها نمى

بخشى؟ امام هم فورا شمشير  حتّى در جنگ شخصى از دشمنان به امام گفت كه شمشيرت را بمن مى

 . خود را به او دادند 

السلام آمد و چون فقط باندازه يك نفر غذا داشتند، امام سفره  مهمانى به خانه على عليه: آمده است كه

دادند تا مهمان خيال كند  خود را تكان مىاى چرا  را خاموش كردند و لب و دهان  انداختند و به بهانه

 (2)!كه امام هم مشغول خوردن است 
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 بخشش حضرت فاطمه عليهاالسلام 

ك، هشتاد هزار سكه طلا درآمد داشتند كه همه را به فقراء حضرت فاطمه عليهاالسلام از درآمد فد

 .گذاشتند  دادند و چيزى براى خود نمى مى

السلام رفت ولى قبل از اينكه درخواست خود را بگويد، امام دستور داد  عربى نزد امام حسن عليه

! شخص بخشيدند مبلغ بيست هزار درهم پول بود كه همه را به آن . هرچه پول در خانه بود، آوردند 

چرا نگذاشتيد كه ابتدا مدح و ثناى شما را بگويم و تقاضاى خود را مطرح كنم؟ ! مولايم : او گفت

 (6).كنيم  قبل از اينكه فقير آبرويش ريخته شود، به او كمك مى ما خاندانى هستيم كه: فرمود

 .امام حسن عليه السلام در مدينه پذيراي افراد فقير و غريب بودمهمانخانه 

 ...حضرت چندبار هرچه داشتند بخشيدند و

 السلام  بخشش امام حسين عليه

امام در مقابل او را آزاد فرمود . ريحان به امام هديه كرد  السلام يك شاخه روزى كنيز امام حسين عليه

 . 

امام نماز را تمام كردند و به قنبر . همچنين امام در حال نماز بودند كه عربى آمد و اشعارى خواند 

 از مال حجاز چقدر مانده است؟ : فرمودند



 (2).د امام دستور داد بياورند و همه را به او بخشيدن. پنج هزار درهم : گفت

 السلام  بخشش امام سجاد عليه

 . السلام در مدت عمرشان هزار برده آزاد كردند  امام سجاد عليه

دادند كه گوسفندى را پخته و گوشت آنرا بين فقرا تقسيم كنند  گرفتند، دستور مى وقتى امام روزه مى

 . نمودند  و خود با نان و خرما افطار مى

 . . . را در مدينه به عهده داشتند و امام، هزينه بيش از صد خانواده 

و امام از بخشيدن . السلام بين پانصد درهم تا ششصد هزار درهم بود  ها و هداياى امام باقر عليه بخشش

 و هرگز شنيده نشد كه فقيرى در خانه امام بيايد و جواب. شد  زياد ملول نمى

 

 .السلام در جهان هستى  جايگاه اهل بيت عليهم.  6

 .السلام در جهان هستى  ايگاه اهل بيت عليهمج.  2

 

  

 (6).دادند  حقيرآميز بشنود بلكه بدستور حضرت، فقير را با بهترين نام جواب مى

 : گويد معلّى بن خنيس مى

اجازه گرفتم كه ايشان را همراهى . رود  اى بردوش به جائى مى السلام با كيسه ديدم كه امام صادق عليه

حضرت به محله فقراء رفتيم و امام بر بالاى سر آنان كه همگى در خواب بودند، مقدارى غذا با . كنم 



اگر شيعه بودند كه ما هرچه داشتيم حتى : من پرسيدم كه اينها شيعه هستند؟ امام فرمود. گذاشت  مى

 (2).نموديم  ها نصف مى نمكمان را با آن

 : ابوجعفر خثعمى گويد

 :اى پول بمن داد و فرمود يسهالسلام ك امام صادق عليه

 . اين را به فلان سيد بده ولى نگو چه كسى آن را داده است 

خداوند سبحان جزاى خير به اين : او گفت. منهم آن را به شخصى كه امام معرفى كرده بود دادم 

كند  كسى كه هميشه بمن كمك كند، بدهد ولى جعفربن محمد حتى يك درهم هم بمن كمك نمى

!(7) 

 السلام  ش امام كاظم عليهبخش

امام شبها زنبيل را از غذا و پول . السلام از بسَ زياد بود، مثََل زدنى بود  هاى هديه امام كاظم عليه كيسه

 . بردند  كردند و بطور ناشناس براى فقيران مى پر مى

 . آن امام در مدت عمرشان هزار برده آزاد نمودند 

السلام در كاخ او بنشيند و مردم و  در روز عيد نوروزى بود كه منصور دستور داد امام كاظم عليه

 . مسئولين براى تبريك نزد امام بروند 

ولى . من چيزى ندارم كه هديه بدهم : پيرمردى آمد و گفت. آورد  اى هم مى آمد هديه هركه مى

. سپس ابياتى را خواند . كنم  ا را تقديم مىه جدم در مصيبت جد شما چند بيت سروده است كه آن

 خداوند سبحان بتو ! بنشين . هديه تو را قبول كردم : امام فرمود
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ده بودند از خليفه كسب تكليف كردند و منصور هم سپس امام درباره هدايايى كه آور. بركت بدهد 

 . ها را به امام واگذار كرد  آن

 (6).امام همه آن هدايا را به پيرمرد بخشيدند 

 السلام  بخشش امام رضا عليه

فرستادند و  انداختند، امام ابتدا ظرف غذايى براى فقرا مى السلام سفره مى هرگاه براى امام رضا عليه

يابند كه برده آزاد كنند يا به يتيم اكرام  يعنى كسانى از قيامت نجات مى «لااقتحم العقبةف»: فرمودند مى

 (2).نمايند 

السلام عرض كرد كه من در شهرم وضع مالى خوبى دارم  شخصى از خراسان، خدمت امام رضا عليه

، از طرف شما شما بمن قرض بدهيد تا من وقتى به شهرم رسيدم. ام  ولى در اينجا پولم را گم كرده

 آنرا صدقه بدهم؟ 

شان رفتند و سپس در حالى كه در دستشان كيسه بود و آنرا از لاى در اطاق  امام داخل اطاق خصوصى

امام آن مبلغ را به او . اينجا هستم : آن مرد خراسانى كجاست؟ او گفت: بيرون آورده بودند، فرمودند

 .ى دادند و فرمودند لازم نيست از طرف ما صدقه بده



يك نفر سؤال كرد كه چرا پول را از لاى در به او دادى . وقتى خراسانى رفت، امام آمدند و نشستند 

بخاطر اينكه مبادا حالت خوارى و كوچكى را در او ببينم : دو صورت خود را از او پوشانديد؟ فرمود

.(7) 

اين گونه بخشش : ر مأمون گفتوزي. السلام در روز عرفه، تمام دارائى خود را بخشيدند  امام رضا عليه

و هرگز چيزى را كه بوسيله آن بدنبال پاداش و . خير بلكه غنيمت است : امام فرمود! غرامت است 

 (6)!ثواب و كرامت هستى، ضرر نشمار 

 السلام  سخاوت امام هادى عليه

السلام رفت و اظهار نمود كه بدهى زيادى دارم و درخواست  روزى شخصى نزد امام هادى عليه

 . كمك كرد 
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 ! دهم كه امتناع نكنى  خواهم كه تو انجام دهى و تو را قسمّ مى من كارى را مى: امام به او فرمود

 . امتناع نخواهم كرد : گفت



سپس به او گفتند وقتى . امام كاغذى نوشتند مبنى بر اينكه اين شخص مبلغى از امام طلبكار است 

 ! لب خودت را از من بخواه اى از مردم نزد من هستند، اين كاغذ را بياور و ط عده

اى پول براى امام فرستاد و امام  او اين كار را كرد و خليفه هم بوسيله جاسوسانش خبردار شد و كيسه

 (6).هم آن را به او داد 

پدرم . من و پدرم براى گرفتن كمك مالى نزد حضرت رفتيم : محمدبن على بن ابراهيم گويد

ن بدهد تا با دويست درهم لباس بخرم و دويست درهم به اى كاش امام پانصد درهم بم: گفت مى

منهم در دل خود گفتم اى كاش امام بمن . طلبكارها بدهم و صد درهم براى ساير مخارج داشته باشم 

سيصد درهم بدهد تا با صد درهم الاغى بخرم و با صد درهم لباس تهيه كنم و بقيه را براى ساير 

 . مخارج بگذارم 

السلام خداحافظى كرديم و موقع خارج  السلام مشرف شديم و سپس با امام عليه ليهما خدمت امام ع

پانصد درهم : شدن از خانه امام، خدمتكار حضرت دو كيسه پول آورد و يكى را به پدرم داد و گفت

و ! درآنست كه دويست درهم براى لباس و دويست درهم براى طلبكارها و صد درهم براى خودت 

صد درهم براى خريد الا  و صد درهم براى لباس و صددرهم براى : ن داد و گفتاى هم بم كيسه

 (2)!ساير مخارج 

 السلام  رى عليهككرامت امام عس

 : ابوهاشم جعفرى گويد

موقع : گفتم من در دل با خود مى. رفتيم  السلام بصورت سواره جائى مى با امام حسن عسگرى عليه

 دانم چكنم؟  براى پرداخت ندارم و نمىپرداخت قرضهايم رسيده و من پولى 

 سپس همانطور كه سواره بود خم شد و با. كند  خدا اداء مى: ناگاه امام برگشت و فرمود
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. اى طلا است  و ديدم تكه من پياده شدم! پياده شو و بردار : تازيانه خطى روى زمين كشيد و فرمود

قرضم جور شد ولى اى كاش براى خرج زمستانم هم پولى : و با خود گفتم. آنرا برداشتم و سوار شدم 

 ! داشتم 

كند و مانند گذشته دوباره خم شد و خطى كشيد و  خدا ادا مى: ناگاه دوباره امام برگشت و فرمود

 (6).طلا را برداشتم  من پياده شدم و قطعه! پياده شو و بردار : فرمود

 «عج»كرامتهايى از آقا امام زمان 

داستانهاى عجيبى در تاريخ ذكر شده كه چگونه امام به مقروضين « عج»هاى امام عصر درباره بخشش

از آنها ياد شده « عج»كنند كه در كتب تاريخ و معجزات و كرامات امام عصر  و نيازمندان كمك مى

 . است 

 السلام  بردبارى وصبر وتواضع اهلبيت عليهم

 . تر بودند  اهلبيت از همه بردبارتر و صبورتر و خوش اخلاق

 : گويد آله مى و عليه الله خدمتكار پيامبر صلى

يكبار نشد كه حضرت بمن بگويد چرا اينكار را نكردى و يا چرا اين . من ده سال در خانه پيامبر بودم 

 كار را كردى؟ 



براى افطار حضرت مقدارى شير آماده شده بود، پيامبر دير بمنزل آمدند و من بخيال اينكه  يكشب كه

وقتى پيامبر آمدند از همراهانش پرسيدم كه آيا ! جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم 

من بسيار نگران شدم كه اگر حضرت . اند  هنوز چيزى نخورده! اند؟ گفتند نه  حضرت افطار كرده

دانست لذا چيزى نفرمود و  آله مى و عليه الله طارى خود را بخواهد، من چه كنم؟ امّا گويا پيامبر صلىاف

 (2)!آب افطار نمودند 
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 عاقبت حاتم طائي چه ميشود؟

درباره حاتم طائي بخشنده عرب نقل شده  كه روز قيامت اورا جهنم ميبرند چون كافر بوده و بهشت 

 !ولي نسوزان!بر كافر حرام است ولي خداوند به اتش دستور مي دهدكه بترسان

پوشی کنید زیرا خداوند  های باسخاوت چشم فرمایند از گناه و لغزش انسان می( ص)پیامبر

 ،روزی دست آنها را گرفته و هدایت خواهد کرد

 :در معراج السعاده ملاي نراقي امده است



صفات  نياست و مشهورتر ايبه دن يمبالات ياست و آن از ثمره زهد و ب« سخاوت»ضد صفت بخل، 

اهل  دهياخلاق، و صاحب آن پسند ياست از معال اءيو اول اياخلاق اصف نيخدا و معروف تر غمبرانيپ

اق استآف . 

 

بزرگ  ديهر كه جود ورز» يعني« من جاد ساد»السلام فرمود كه  هيعل نيرالمومنيكه حضرت ام چنان

ديگرد ». 

 

فرخ فرشته نبود دونيفر  

 

مشك و ز عنبر سرشته نبود ز  

 

يكوئيآن ن افتيداد و دهش  به  

 

يتوئ دونيداد و دهش كن فر تو  

 

 ياست از درختها يسخاوت درخت»است كه  يو آله و سلم مرو هيالله عل يصل غمبريحضرت پ از

او را به  رد،ياز آن شاخها را بگ يكياست پس هر كه  ختهيآو نيخود را بر زم يبهشت، كه شاخها

و  ك،يو به بهشت نزد ك،يمردم نزد يو به دلها ك،يبه خدا نزد يسخ»و فرمود كه « كشد يبهشت م



كه اطعام  يكند ملائكه را به كس يخداوند عالم، مباهات م»و فرمود كه « جهنم دور است تشاز آ

گرداند، تا  يم شانيچند است كه نعمت خود را مخصوص ا يخدا را بندگان»: و فرمود« مردمان كند

به  اومنافع، خدا نعمت را از  نيدر ا نديكه بخل نما شانينفع به بندگان خدا رسانند پس هر كدام از ا

كند ينقل م يگريد ». 

 

كبختين يكن ا يكيبا خلق ن تو  

 

خدا بر تو سخت رديفردا نگ كه  

 

گناهكار، در نزد خدا محبوبتر  يجوان سخ»: و فرمود« بهشت خانه اهل سخاوت است»فرمود كه  و

دارند و  يرا اهل آسمان ها دوست م يسخ»است كه  يو از آن حضرت مرو «ليعابد بخ رياست از پ

از خاك پاك سرشته شده و آب چشم او از آب كوثر خلق شده او  نتيدوست دارند و ط نهاياهل زم

چرك آلود خلق شده و  فيها دشمن دارند و خلقت او از خاك كث نيرا اهل آسمانها و زم ليو بخ

بر حضرت فخر ذوالمنن وارد شدند و  منياز اهل  يجمع« »آب چشم او از آب عوسج مخلوق شده

تر، و مبالغه او در  ميو حراف، و در گفتگو از همه عظ سخن آور اريبود كه بس يمرد شانيا انيدر م

بود و به  شتريو آله و سلم و حجت گرفتن بر آن سرور از همه ب هيالله عل يصل غمبريبا جناب پ همباحث

 يشانيگشت و رگ پ ريو رنگ مباركش متغ ديمبالغه نمود كه آن حضرت خشمناك گرد يحد

 يرساند و م يسلام م تيخدا: آمد و گفت ليانداخت، كه جبرئ نيشد و چشم بر زم دهيچيمنورش پ

مرد از اهل سخاوت، و نان ده است پس خشم آن حضرت فرونشست و سر بالا كرد و  نيكه ا ديگو

راندم و عبرت  يترا از خود م ،ينان ده يخبر داد كه تو سخ ليبود كه مرا جبرئ نياگر نه ا: فرمود كه

: آن مرد گفت يبل: تو سخاوت را دوست دارد؟ فرمود يكه خداكردم آن مرد گفت  يم گرانيد



است كه هرگز  ختهيكه تو را به حق برانگ يبه خدائ« اله الا الله و اشهد انك لرسول الله اشهد ان لا»

 يالسلام بر سامر هيعل يچون حضرت موس»است كه  يمرو دميرا از مال خود محروم برنگردان ياحد

سخا، خود  لتيو بالجمله فض« است يكه او سخ رايكه او را مكش، ز ديخطاب عزت رس افت،يدست 

در اكرام و اعزاز، و  ايظاهر و روشن، و صاحب آن در نزد خالق و خلق محبوب و مستحسن، و در دن

 يچند بر رو يدهد و جماد يدو جهان را از دست م يسرافراز است و كدام عاقل، سرافراز يدر عقب

نهد؟ يهم م  

 

شاد ميآنچه دار ميتا خور ايب  

 

نهاد ديبر درم چند با درم  

 

نرست يدرخت نيبا  رنگ نيدر  

 

درست نيتبر ز يماند از قفا كه  

 

  

 «... است،  ثاريمراتب سخاوت، ا نينماند كه بالاتر يو مخف: مرتبه سخاوت نيبالاتر ثار،يا

 



 

به انها گفته شد اگر مسلمان شويد ازاديد . ولي دستگير شدند.را داشتند امبرخدايچهار نفر قصد ترور پ

سه نفرشان كشته شدند ناگاه پيامبر چهارمي را . انها قبول نكردند اسلام بياورند. والا كشته  ميشويد

 :بخشيد و فرمود

  يكي.دارند آنهارا دوست  خدا ورسول  كه  هستي  خوب  خصلت  پنج  يتودارا خبر داد كه  بمن  جبرئيل..

  وپنجم  باغيرتي  اينكه  چهارم. سخاوتمندي  اينكه سوم. باشي مي  شجاع  اينكه  دوم. راستگو هستي  اينكه

 20. داري قناعت  اينكه

گفت  هياومع!فرد است نيتر ليكرد و گفت او بخ ييالسلام بدگو هيعل ياز عل هينزد معاو يشخص

كاه داشته باشد اول انبار طلارا  يكيطلا و  يكيالسلام دو انبار  هيعل ياگر عل نديبنش تيمادرت بعزا

 ...دهد يصدقه م

را شمشير خودرا فو  هم  ؟امام بخشي مي را بمن  شمشيرت  كه  گفت  امام  به  از دشمنان  شخصي  در جنگ

او دادند  به . 

انداختند   سفره  نفر غذاداشتند ،امام  يك  باندازه  فقط  آمد وچون( ع) علي  خانه  به  مهماني:  كه  است  آمده

  هم  امام  كند كه  خيال  دادند تا مهمان مي  خودرا تكان  ودهان كردند ولب  را خاموش  چرا   اي بهانه  وبه

 « تامحراب  از كعبه»! است خوردن  مشغول

  آمد با او هم  اي گذاشتند تا اگرگرسنه خودرا باز مي  غذا،درمنزل  خوردن  اكثرا موقع( ص)رسولخدا

 .غذا شوند

   جواب(  ص)رسولخدا كندولي كمك درخواست از حضرت  افراد بود ونشد شخصي  ترين پيامبر بخشنده

 ... بخشم اگر خدا بدهدبتو مي:فرمود كردند واگر نداشتند، مي مي  اگر داشتند،كمك  بلكه. دهد  منفي
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 ....اگر تو را بدنيا فرستم

كه اگر تو را بدنيا فرستم و از اهل دنيا گردانم چه عملي : مرويست كه خداوند به جبرئيل وحي فرمود

يا رب تو دانائي لكن سه عمل نمايم خانواده پر فرزند را كمك مي كنم به انفاق : انجام مي دهي گفت

 .ردد و تشنه را سير آب نمايمبر آنها و عيب خلق بپوشم تا كه از بندگانت كسي شرمسار نگ

 

...امد يمهمان منزلش نم چوقتيكه ه يمرد  

مردي از صحابه هيچوقت مهمان قبول نمي كرد لذا رسول خبدا ببه او عتباب    ( ص)آورده اند كه  در زمان پيامبر

ببرو و طعبامي   : با من دعبوا كنبد فرمبود    فرمود عرضكرد يا رسول الله زني دارم كه اگر مهمان به منزل ببرم تا يكسال

كه امشب رسول خدا مهمان ما اسبت زن  كه امشب من مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت  مهميا گردان

زيرا خود  مفت نمي توانلايق رسول خدا باشد نداريم به حضرت بگو وقت ديگر بيايد مرد گ گفت چون طعامي كه

شب شد رسول خبدا  حضرت فرموده امشب مي آيم پس زن قبول ننمود لذا مرد خود غذائي درست كرد پس چون 

ام تناول فرمودند و رفتند زن گفت اي مرد به پيبامبر شبكايت مراكبردي گفبت نبه از كجبا مبي        تشريف آورده و طع

مرد گفت طعام خورد زن گفت عجب ديدم كبه رسبول    گويئ گفت از آنجا كه رسول خدا از طعام ما هيچ نخورد

خدا وقتي وارد منزل ما شد نان در دامنش بود و چون بيرون رفت ماران و گژدمان بدامنش آويخته بيبرون ببرد مبرد    

راسبت   همسبرت  گفت من اينها را نديدم پس برخواسته به خدمت حضرت رفتند و داستان را گفتند حضرت فرمود

ه من بود روزي من بود كه با من مي آمد و آن ماران گناهان شما بودند كه بيرون بردم و مي گويد آن نان را كه همرا

  21  . شما را پاك كردم
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 خوبیها وبدیها 


